
•   تصویرگر: ثنا حبیبی راد

بود و بود و بود
• افسانه شعبان نژاد

بود و بود و بود، سه تا كرم شب تاب بود. 
اوّلي، چراغ يك اتاق شد.

 دوّمی، آتش يك اجاق شد.

سوّمي گفت: من كه از اين جا مي رَم، اون 
بالا بالا مي رَم.

مسافر ابر هاي پاره پاره شد.به آسمان 
رسيد و يك ستاره شد.

 بود و بود و بود، سه تا سبد بود.
اوّلی گفت: نگام كنيد سيب دارم.

دوّمی گفت: منم  پرُ از انارم.
سوّمی خنديد و گفت: سيب و انار 

ندارم. می رم كه گُل بيارم،  روی سر 
عروس خانم بذارم.

لي لي لي لي لي، هر سه سبد خنديدند. 
عروس خانم را ديدند.

• شکوه قاسم نیا

هاچین واچین
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اسمش چيه؟   
اسمش چيه؟

ساعته
هميشه با دقّته

فکر نکنی بی كاره
كارِ حسابی داره

صبح كه صدا می كنه
چشمامو وا می كنه

• بابک نیک طلب

• مصطفی رحماندوست

اسمش چيه؟
كلا هه

وای چه قشنگه، ماهه
كلاه نبود،كاموا بود

يه گولهّ نخ، اين جا بود
مامانی اونو بافته

گربه اونو شکافته

• اسدالله شعبانی

اسمش چيه؟
فندقه

فندق، توی صندوقه
مغز داره و پوست داره

سنجاب، اونو دوست داره
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